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  سكولاريسم و تهاجم فرهنگي
        18/2/1388:   تأييد3/10/87: تاريخ دريافت

  ∗طمه شاكرينفا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 در پي بازشناسي سكولاريسم، خاسـتگاه، مبـاني و جايگـاه آن             ، حاضر ةمقال

نگارنده بر  . ت تهاجم فرهنگي غرب به اسلام و انقلاب اسلامي اس         ةدر عرص 
نـد  قـد ك  ن مباني سكولاريسم را     ،اختصار و در حد اشاره     آن بوده است كه به    

ه را تقـديم خواننـدگان گرامـي        هاي اسلام در برابر اين پديـد       اشت د درونو  
اي   انديشه يا پديده   ، سكولاريسم و سكولاريزاسيون   ،در نگاه نويسنده  . دساز

  اسـت  رخـدادي بلكـه   ،   نيـست  شمول و حاوي عناصري پايا و ماندگار       جهان
هـاي عناصـر فكـري، فرهنگـي و مـذهبي جهـان              و نارسايي ها    معلول كاستي 

 مهـم   هـاي   جنبـه  يكـي از     ، مرام اما اكنون بسط اين ايده و     . غرب و مسيحيت  
 ، نهضت جهاني اسلام    و تهاجم فرهنگي، براي از بين بردن حكومت اسلامي       

 راه بـسط و تـداوم       ،رهگـذر  ايـن     تـا از   هاي وابسته است   سازي نظام  و حاكم 
در آخـرين بخـش ايـن    .  غرب بر جهان اسلام گـشوده و همـوار باشـد       ةسلط
 آن در رويـارويي     گستردةهاي   شستيز اسلام و توان     مباني سكولاريسم  ،مقاله

  . كاويده شده استپديدهبا اين 
  .سكولاريسم، سكولاريزاسيون، اسلام، فرهنگ، تهاجم فرهنگي :واژگان كليدي

                                                       
 .دانشجوي مقطع دكتري رشته اخلاق و عرفان دانشگاه معارف ∗
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  مفاهيم

  فرهنگ 
 كـه    اسـت   شـده  بيـان هـا     نامه  بيش از صد معنا در فرهنگ      ،»فرهنگ«رة واژة   بادر

 ة مجموع .3 ؛نش، علم، معرفت   دا .2 ؛ ادب و تربيت   .1: ند از ا  برخي از آنها عبارت   
 كتابي كه شامل    .5 ؛ معارف و هنرهاي يك قوم     ، علوم ة مجموع .4 ؛آداب و رسوم  

توان  مي اين واژه،    در تعريف اصطلاحي  . لغات يك يا چند زبان و شرح آنهاست       
هــا و  هــا و باورهــا، ارزش  شــناختةمجموعــ: گفـت فرهنــگ عبــارت اســت از 

  ).20: 1369اليوت،  (اب يك جامعهآد ها، رفتارها و كردارها و گرايش

  تهاجم فرهنگي
 مهاجم است كه بـه قـصد تخريـب و از بـين بـردن                ي حركت جريان  ،تهاجم فرهنگي 

تهـاجم فرهنگـي    . پـذيرد  هاي فرهنگي يك جامعه و ملت صورت مـي         لفهؤعناصر و م  
 هـا  برخـي از ايـن ويژگـي   . يابـد   از تبادل فرهنگي تمايز ميها آن با دارد كه يهاي ويژگي
  :ند ازا عبارت

  ولـي هـدف    ؛دن فرهنـگ ملـي اسـت      كر بارور و كامل     ، تبادل فرهنگي  هدف .1
  .كن كردن و از بين بردن فرهنگ يك ملت است تهاجم فرهنگي ريشه

ــراه اســت   .2 ــاهي و انتخــاب هم ــا اراده، آگ ــادل فرهنگــي ب ــاجم ؛تب ــي ته  ول
 بــا اســتفاده از ناآگــاهي طــرف تهــاجم و گــاه از طريــق فــشار و  ،فرهنگــي

  . پذيرد ر صورت مياجبا
هـاي   گيرانـه و بـا اسـتفاده از روش         صـدا، غافـل   سرو  بي تهاجم فرهنگي غالباً   .3

  . دهد  رخ ميشكارآ اما تبادل فرهنگي شفاف و ؛پذيرد فريبنده صورت مي
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 در  امـا   شـود؛     منتقـل مـي   در تبادل فرهنگي عناصـر مفيـد، مثبـت و سـازنده              .4
بـار   اصـر نـامطلوب و زيـان      و عن  شـود    مـي   عناصـر مثبـت تخريـب      ،فرهنگيتهاجم  

    .شود جايگزين آنها مي

  سكولاريسم
 » روحاني غير«،  » نامقدس «  معناي   به »Secularis«از  ) Secularism ( سكولاريسم

 و »Ecclesiasticalism «، و در برابـــر  اســـت شـــده گرفتـــه»  ناســـوتي «و
»Sacramentalism« گرايـي   يقدس ـ«و  »  مينوگروي«،  » گروي  روحاني «  معناي  به  «

 كننـدة     يا تعريـف     زير را معادل     و عبارات    كلمات ،  فارسي  در زبان . درو مي    كار  به  
 و    ديـن   جداانگاري «،» گروي جهاني اين« ،» دنياگروي«: اند   كار برده    به  سكولاريسم

، » گـروي  نـاديني «،  »  از سياست    دين  جداانگاري«،  » گروي  عرفي«،  »گري عرفي«،  »دنيا
 ة آگاهان  كنار گذاشتن «،  )424 :1376 سروش، (»  تدبير اجتماع    شدن   وعقلاني  علمي«

) همان (» حكومت   شدن  غير ديني  «،)432همان،   (»  و سياست    معيشت  ة از صحن   دين
   مـذهب  ، يا نفـي   در برابر دين تفاوتي بي «  معناي بهاين واژه   وبستر   در فرهنگ  .... و

  :  است دهچنين معنا ش   هاوس راندوم  و در؛  آمده»   ديني هاي و آموزه
   كه   است  و اجتماعي    سياسي  ة و فلسف   نظاماي از     گونه  ويژه ه سكولار، ب   گرايش .1

  .كند  مي  را طرد و نفي  ديني  و پرستش  ايمان هر گونه
   بايد فارغ   ، مدني   ديگر سياست   هاي  عرصه  و   عمومي   آموزش   اينكه باورداشت .2

  . پذيرد انجام   مذهبي  و ملاحظات ديني  هاي از آموزه
 كـانون    دوم   معمـولاً معنـاي      فارسـي   هـاي    در نگاشـته    ويـژه   به،    متون امروزي در  

  و از معنــايدر نظــر گرفتــه   را  قرابــت  نوشــتار نيــز ايــن  در ايــن.  اســت توجــه
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 ، اصــطلاح   بهتــر ايــن  فهــم  بــراي بــا وجــود ايــن،.  ايــم  گرفتــه  فاصــله نخــست
  :  است  لازم  چند نكته  به توجه

   اجتمــاعي  زيــست  بــه  امــور مربــوط ة در همــ ريــزي  و برنامــه  هــدايتأمبــد. 1
ــت ــشر را خواس ــشر  ب ــسند ب ــرف، پ ــردِو   ع ــزاري خ ــرار   اب ــي ق ــد م  و ده

ــادم ــل ةخل ــر عام ــشري  ه ــي  فراب ــن  و قدس ــه  را در اي ــي  زمين ــي  نف ــد   م كن
  ). گرايي زدايي و عرف دين(

در  را   جهـاني  فـرااين    غايـت    هيچ  ، اجتماعي  هاي   و كارويژه    مناسبات  مدر تنظي . 2
  ).  گريزي و دنياگرايي آخرت (گيرد نظر نمي

 ة هم باور دارد  است كه    اي  انديشه ،توان گفت سكولاريسم    مي ،بنابر آنچه گذشت  
 بنـابر  فقـط  بايد   ،امور مربوط به شئون سياسي و اجتماعي و حيات دنيوي انسان          

 بشر سامان يابد و هيچ عامـل فرابـشري ماننـد خـدا، ديـن و                 ة انديش خواست و 
  . در امور اين جهان را ندارندهلخادموحي حق 

 بايـد از غايـات       كـاملاً  ، مسائل سياسي، اجتماعي و امثـال آن       ، ديگر سوياز  
بنابراين كار دنيا صرفاً متكي به پـسند و عـرف           . اخروي و فرادنيوي فاصله گيرد    

هاي آسماني در     هدايت  بايد شود؛ نه  جهاني تنظيم مي   نافع اين  و معطوف به م    بشر
  . گرايانه  باشد و نه غايات آخرتنقش داشتهآن 

 آخـرت بـا    خـدا و     ةقطـع رابط ـ  گـرايش بـه      معنـاي بنابراين سكولاريسم به    
 ، و ايجـاد تمـدني دنياپرسـتانه       ،حيات اجتماعي انسان  هاي مربوط به     ريزي  برنامه
  .ستو بشربنياد اگريز آخرت

 ي كــاربرد،شــايان يــاد اســت كــه امــروزه سكولاريــسم و سكولاريزاســيون
 تا آنجا كه حتي نگـرش ناسـوتي و بـشربنياد و زمينـي بـه                  است تر يافته  گسترده
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  ).1382رباني گلپايگاني، : ك.ر(گيرد  دربر ميوحي و دين را نيز 

  سكولاريزاسيون
ــيون ــا )Secularization (سكولاريزاس ــوش« ي ــد ،»دني ــكولار  فراين ــر س   دنك

)Secularize: make (sth) secular. Oxford ALD  1993. 8( سـازيِ   و عرفـي  
   در جهـت     و عامدانه   آگاهانه    تلاشي   سكولاريزاسيون ، ديگر  ناي ب  به.  امور دنياست 

 سكولاريزه كردن جامعه    همچنين،.  است  زندگانينظام     كردن  زدايي و بشري   دين
و اهـداف و       ديني  هاي هدايت  نفوذ و   ة از داير    بار جهان   كار و   كردن   يعني خارج 

  . جهاني غايات فرااين

  پيوند سكولاريسم و تهاجم فرهنگي
 از بـين بـردن حكومـت        ، و اهداف مهم تهاجم فرهنگي     ها  جنبه يكي از    ترديد بي

 در مقـام   حكومتي مبتني بر ديـن و بـا محوريـت ولايـت فقيـه                منزلةاسلامي به   
 اسـلام در سـطح جهـاني اسـت؛           و مقابله با خودِ    ، جهاني اسلام  القراي نهضت  ام

توانـد   اي كه مي  ح فرمودند؛ يعني انديشه    نابي كه حضرت امام خميني مطر      اسلامِ
اري حاكم بر جهان بـسيج      صدا در برابر نظام استكب     ن جهان را يك   انانيروي مسلم 
 ؛دسـاز سلام نابود و ذخاير جهان اها   نامشروع بيگانگان را بر سرمايه  ةكند و سلط  

تواند نظام حكومتي كارآمد داشته باشد و مشكلات جهـان اسـلام             اسلامي كه مي  
گونه وابستگي   د و راه هر   نهاي خود حل ك    داشت را با تكيه بر استعدادها و درون      

تبليـغ و    تنهـا بـا      اي،  انديـشه طبيعي است مبارزه با چنين      . ببنددها را    به ابرقدرت 
 گسست دين و حيات سياسي و اجتماعي انسان، و          ةيشترويج سكولاريسم و اند   

هاي وابسته، سكولار و لائيك به جاي نظام اسـلامي ميـسر اسـت و              نظام نشاندن
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رو  ايـن  از. اهداف و مطامع خود دست نخواهنـد يافـت         دشمنان هرگز به     ،بدون آن 
 و اهـداف    هـا   هب ـجنتـرين    توان سكولاريسم و سكولاريزاسيون جوامـع را از مهـم          مي
  .هاجم فرهنگي غرب دانستت

  خاستگاه سكولاريسم
   اين  بذر نخستين .   است   متعددي   و عوامل    علل  ةيافت   و پرورش    زاييده  سكولاريسم

   غـرب    را در جهان     آن  و بستر رشد و باروري      ،   مسيحي  هاي   را در انديشه    گرايش
.  ورد اسـت  پـر    و غـرب   زاد  مسيحي  ، سكولاريسم ،   ديگر سخن  به. ست ج  توان  مي

 تمـايز   تـوان   نمـي  ند كها  برآن  از انديشمندان   برخي«: گويد   مي  جعفري  استاد علامه 
   بر دوش    عمده   مسئوليت   ليكن ؛  دانست  از مسيحيت     را ناشي    و دين    حكومت  بين

  ).25: 1376جعفري، (» باشد  مي مسيحيت
  تـوان    مـي    دسـته   سـه  را در     پديـده    اين   تأثيرگذار در پيدايش     عوامل  ةمجموع

   و رفتـار اربـاب      ، سـلوك  ∗  مسيحيت   كلامي هاينارساييعقايد و   :  كرد  بندي  بقهط
 ،شـده  هر يك از سه دسـتة ياد       ).  و فراكليسايي   ديني  برون (  خارجي  كليسا، عوامل 

 برخي از مـوارد مهـم آنهـا بـه صـورت             ،متعددي دارند كه در ذيل    هاي    زيرگونه
  .ودشفشرده و گذرا مرور مي

                                                       
 ةشد  مربوط به مسيحيت تحريف،دشو در اين باره گفته ميخوانندگان محترم پوشيده نيست كه آنچه    بر ∗

  .ين اصيل و الهي حضرت عيساي پيامبرئكنوني است؛ نه آ
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  هاي كلامينارسايي. يك
ــزرگ مــسيحيت  هــايي خردســتيز در   وجــود باورداشــت،يكــي از مــشكلات ب

  :ند ازا  برخي از اين امور عبارت.ترين اركان اعتقادي است بنيادي
   پـدر، خـداي     خـداي  (  مـستقل   ةگان   سه   خداي  اعتقاد به  تثليث يعني    ة آموز . الف

 و  )Monotheism (توحيد  شعار  ندر عي )  القدس   يا روح    حيات  پسر، خداي 
ت  مـسيحي    اعتقـاد دينـي     تـرين   بنيـادي   در  شـكار آ   تناقض   كه به   يكتاپرستي

   .انجاميده است
   نـام  )Incarnation (»تجـسد «يـا   »  تجسم «  اعتقاد كه   اين  .  مسيح  خداانگاري. ب

 ازو  )71: والـوورد ( شـود  قلمداد مـي  »   مسيحي   ايمان   مركزيِ  حقيقت «،دارد
: انـد    خود اقـرار نمـوده       مسيحيان   كه   برخوردار است    آشكاري  تناقض  چنان

   يعنـي  ؛كـشد    مـي   پيش  را   خدا يا انسان     شدن   يكي   مشكلِ ،  تجسم  اعتقاد به «
   و مـوقتي     متنـاهي    كـه    خدا با وجـودي      و سرمدي    نامتناهي   شخصيت  ادغام
  ).80همان، : ك.ر( » است

 در    بطلميوسـي   هيئـت ماننـد    ؛ و منـسوخ     كهنـه    علمـي    نظريات    قرار گرفتن   .ج
  . و وجوب اعتقاد به آنها ، عقايد ديني جايگاه

   در طـي     بـشري   هايي  نگاشته ،مسيحي   مقدس  كتب . مقدس   متون   نبودن قي وث . د
  از   بـسياري    آنكه  ، بدون    است آمده  گرد  ها كتاب   در ده    كه   است   قرن  چندين

.  برخـوردار باشـند     فـراوان  يا از وثوقِ و اعتبار       ،  شده  ته شناخ   آن  نويسندگان
  اكثـر متفكـران    نويـسد   مـي   ، مـسيحي    و استاد الهيات     كشيش ، ميشل  توماس
   مقدس   كتاب   لفظي   عصمت ، عصر حاضر    و پروتستان   ، ارتودوكس   كاتوليك

   ).همان( دانند مردود مي را



 
 
  

 

80  

نقد
ب 

كتا
/  

رين
شاك

مه 
فاط

  

   آن   خوردن   جرم   و حوا به     آدم   كه  ه ممنوع  ة شجر  ، مسيحيت   اعتقاد رسمي   به. ـه
   و بـد نبـوده      نيـك    و دانشِ    معرفت  ة جز شجر   چيزي  شدند،   رانده  از بهشت 

 قرار داد تا او را        عدن   را در بهشت    خداوند پروردگار آدم      گرفته  پس«.  است
 از   چـه آن:  گفت   چنين  را امر نمود،     خود سازد، و آدم     رستگار و مورد عنايت   

 ؛ بخوري  و بد  نيك   معرفت   از درخت    اما مبادا كه   ؛ بخور   خواهي   باغ  ختاندر
  ).17 - 15 - 2تورات، سفر پيدايش،  (» مرد خواهي  بخوري   از آن  هرگاه كه

  :  گفت  چنين  آدم  از تخلف  خداوند پس  كهآمده است   سوم در باب
 ـ    نيك   كه ،  از ما شده     مانند يكي    انسان  اكنون« دهـد و     تميـز مـي    د را  و ب

 نيز بخورد و تا ابـد         حيات   دراز كند و از درخت       دست   كه   است  اكنون
  .)22 : 3، همان( »... كرد بيرون   عدن  او را از بهشت پس.  بماند زنده

 و خلود     با رستگاري    در تعارض    و معرفت    دانش   جستجوي  ، آموزه  بر اين بنا
خواهد، بايـد از   مي   و رستگاري بهشت   كه كسي  پس.   است   در بهشت   انسان

   و معرفـت     دانـش   كـسي كـه    و   ؛ گيرد   فاصله   و معرفت    دانش   طريق  پيمودن
  !بپردازد را   جاودان  و سعادت  از بهشت  خروج سنگين  جويد، بايد بهاي مي

   اجتمـاعي    حيات  ة با ادار    و متناسب    جامع  شريعتي و تهي بودن از        تشريع خلأ. و
هاي ديني مسيحيت بسيار كاسته        اين گونه امور، از اعتمادپذيري آموزه      .ربش

ي و تنظيم مناسـبات و مـديريت جامعـة          و زمينة تكيه به آنها در امور زندگ       
   . را از ميان برده استبشر

   كليسا اربابرفتار . دو
، و   اجتمـاعي   در كـنش   و چـه     شخـصي    زندگي  ة در حوز    كليسا چه    ارباب  روش
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 و    تـأثير را در گريـز از ديـن          بيـشترين ،    و دانش    علم   در برخورد با ارباب     هويژ  به
  :ازند ا اي از اين اقدامات عبارت  پاره. پديد آورد  سكولاريسم  سوي  به حركت
ــف ــاه . الـ ــد گنـ ــروش خريـ ــشت  و فـ ــت   بهـ ــر دريافـ ــه  در برابـ   وجـ

  ؛)747 و 746، 2: 1376 مبلغي آباداني،: ك.ر(
 مغـاير بـا      ة انديش   هيچ  تا آنجا كه   ،ليسا در برابر دانشمندان   خشونت ارباب ك  . ب

 و   تافـت   مـي  برن   طبيعـي    علـوم   ةدر حـوز      خود را حتـي      رسمي  هاي  انگاشته
   .)263، 6 :1373 دورانت،: ك.ر ( ساخت  مي  را محكوم مدعيانش

  هبـود    و سـلطنت     پـاپ    دستگاه   بين  هايي ش و كشمك   ها   نزاع ،  تاريخ  در طول  .ج
  : است   بوده  در دو حوزه ها  تنازع  اين. است

 خـود را مـستقيماً از خـدا           قـدرت  ،  يادشده   از دو دستگاه    يك  كدام  اينكه.  1
  تدريج  به  لهئ مس  اين. سازد    را با خود هماهنگ     تواند ديگري   گيرد و مي    مي
  . انجاميد  پاپ  قدرت  كليسا و كاهش  دستگاه نشيني  عقب به

 گونـاگون    از نقـاط     پـاپ    سـوي   هـا بـه     ماليـات    با سرازير شدن    فتمخال.  2
و ) Nation ( ملـت    مفهوم  ساز پيدايش    زمينه  تدريج   به ،  مسيحي  امپراتوري

 امـور    به  روحاني  انحصار وظايف ة فرضي  و پيدايش  مدني ة جامع  نيازي  بي
  ∗. ديگر انجاميد دنياي

                                                       
، ش  قبسات ؛)مقاله (76 خرداد   ة فروردين و نيم   ة، نيم 11 و   10،  بولتن انديشه محمدتقي جعفري،   : ك.ر ∗
  .25 ج، ترجمه و شرح نهج البلاغه ؛)مقاله (1
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  عوامل خارجي. سه
   بـه   بيـزانس  وريت ـ تهديـدآميز امپرا  ة بـا نام ـ 964   در سال  يبي صل  هاي جنگ. الف

 در    اروپاييـان   .  انجاميد   طول  به    سال 196 آغاز شد و حدود       نانا مسلم  ةخليف
  و  بـا فرهنـگ      آنـان    اما آشـنايي   ؛ خوردند   شكست  از نظر نظامي  ،   تجاوز  اين

   در پـي     آنـان    بـراي   وان فـرا   هـاي    بهره ،  اسلامي   تمدن  شكوفايي و     طلايي  دانش
 :ك.ر ( گرديد  زمين  مغرب   در تمدن  )Rensissancc ( ساز رنسانس    و زمينه   داشت
  .)1363، هونكه؛ 29 ـ 1 :1325 گيوم،

هـا و     فئـودال    بـين    حد فاصـل   ،ور  ـ پيشه  )Bourgeois (بورژوا  ة طبق  پيدايش. ب
دسـتاورد    دو ، جهان ونگوناگ   نقاطبه   گروه  اين  تجارتي   و سفرهاي  ، بردگان

 و گوناگون  هاي  با فرهنگ  آشنايي ، دو ديگر  ؛اندوزي  ثروت  يكي :  داشت  مهم
   نفـي    سـمت    اروپا را بـه    ة جامع خود     ، كه    پيشين   فكري ة بست  نظام از    خروج
  .خواند  نو فرا مي هاي  جديد با ارزش  نظامي  و خلق  پيشين هاي ارزش

 نظيــر   و ظهــور دانــشمنداني  طبيعــت ر شــناخت جديــد د  نظريــات پيــدايش .ج
 دچــار  بــسيار را  كليــسايي  جزميــات...  و نيــوتن، كپلــر،  گاليلــه،  كوپرنيــك

ــزل ــسا و كتــب رجعيــت و م  نمــود تزل  را   هــستي ف در وصــ  مقــدس  كلي
   بزرگـي    هويـت   گرفتـار خـلأ      غـرب   جهـان   ،  سـان  بـدين . د كر  ترديد دچار

   و درمــان  را شناســايي  بحــران هــاي  ريــشه يدرســت   بــه  آنكــه شــد و بــدون
ــه ــد، ب ــسم   ســوي كن ــسم مدرني ــپرد و ره   و سكولاري ــادن   س ــان نه ــا بني  ب

ــادي  ــدني م  ــ ،تم ــشرفت در عرص ــد و پي ــين رش ــادي  ة در ع ــاي م  نيازه
ــسته بحــران  ــسان، نادان ــاي بزرگــي چــون خــلأ  ان ــت، ه  اخــلاق و معنوي

  .ي آورد در پهاي ديگر را براي بشر بحران معنا و بحران
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  هاى سكولاريسم  انگاره  پيش
 ، آن ةها و مبانى نظرى خاصى بنا شده است كـه مطالع ـ           هر مكتب و آئينى بر بنياد     
ه مبنا براى سكولاريسم    ان تا نُ  محقق. است  ناقص و ابتر   ،بدون توجه به اين مبانى    

  : چهار مبنا به شرح زير است ،اهم اين موارد .اند  كردهبيان

  مانيسموا. 1 
.  دارد هـاى گونـاگون    ها و قرائت   ، نحله »مدارى انسان«يا   )Humanism (نيسماوما

 . اومانيـسم روشـنگرى اسـت   ،يكى از آنهـا كـه زيرسـاخت سكولاريـسم اسـت          
  :ست دانهاى زير مل آموزهاش توان در مجموع مىرا اومانيسم روشنگرى 

هـا و     منـافع، خواسـت    ،ها  ارزش ةانسان برترين ارزش است و مدار هم       .1
  .)Random House Unabridged Dictionary (است انسانى حيثيت

 الهـى و روحـانى و ملكـوتى او، كـه در خـرد               جنبةارزش انسان نه در      .2
  .انديش و دنيايى است زمينى و معاش

  .دبسنده و خودكفاستو خ،هاى خويش انسان در تأمين منافع و خواسته .3
سازى زيـست  ت دنيـا و به ـ غايت بشر نه كمال معنوى و قرب الهـى، كـه عمـار       

  ).see: luick, 1988: vol. 4. p. 25 (دنيايى است

  نقد
  : از جمله؛ناپذيرى دربر دارد  پيامدهاى ناگوار و جبران، به انسان اومانيستينگاه
ارى انـسان گرفتـار دو اشـكال        ذگ ـ  در ارزش  ،گرايـى  انـسان : ها ارزش  نفى) الف

قيقـى  هـاى ح    آنكه بخـش اعـلاى وجـود آدمـى و ارزش           ،يك: اساسى شد 
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 و خاسـتگاه  أ اينكـه آدمـى را مبـد   ،دو ديگر. وابسته به آن را ناديده انگاشت  
هـا    راهى را پيمـود كـه بـه نفـى ارزش          ،آگاه ها قرار داد و ناخود      ارزش ةهم

ع و  منــاف، اصــل حــاكم در ايــن مكتــب،كــه گذشــت  زيــرا چنــان؛انجاميــد
 قاعـده و     لاجرم سود و منفعت آدمى بر هر       ؛هاى دنيايى انسان است    خواسته

شـود و هـر ارزشـى را         يابد، واقعيت جانشين حقيقـت مـى       ارزشى تقدم مى  
  .هاى آدمى قربانى كرد توان به پاى منافع و هوى و هوس مى

گـشاى بيـشترين سـوء        مجـال  ،مـدارى در عمـل     انسان:  انسان جديداسارت  ) ب
 مداري  انسانها به پاى منافع مدعيان       كردن انسان    و قربانى  ها   از انسان  استفاده

 شعارى براى سركوب    ،مدارى  بر آن است كه انسان     تونى ديويس . بوده است 
 همـه   ،نازيسم، فاشيسم، استالينيـسم و امپرياليـسم      و   ستها بسيارى از انسان  

   ∗.اومانيسم است تبار  همزاد و هم

   راسيوناليسم.2
 )خردمــدارى( )Rationalism ( راسيوناليــسم،از ديگــر مبــانى سكولاريــسم  

بر نگـاه غالـب در      بنـا  .داردى  يهـا   گونـه  ،اومانيـسم همچـون   سيوناليسم  را .ستا
ســپهر اينكــه در مــداري عبــارت اســت از باورداشــت خرد«روشــنگرى عــصر 
 Random House( » اسـت  بـشر  خـرد ،و كـنش، مرجـع نهـايى   بـاور  ، انديـشه 

Unabriged Dictionary(چنـان تـوان   عقـل خودبنيـاد آدمـي     ، در ايـن گمانـه  ؛
                                                       

 آموزشـى و پژوهـشى      ةسـس ؤ، م شناسى انسانمحمود رجبى،   : ق (84،  64،  54،  9 تونى، ديويس، همان،   ∗
  .)وم، ويرايش س47 امام خمينى،
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ــا آند رو منزلتــى دا ــه تعــاليم وحيــانى و دينــى ،كــه ب . نيــازى نيــست  ديگــر ب
 فقـط  نـه     و اسـت كـافي   فرجـامى آدمـى      عقل بـراى تـأمين خوشـبختى و نيـك         

توانـد حقـايق دينـى را        ، كـه بـه جـاى پيـامبران مـى          سـازد    مي دنياى بشر را آباد   
  .دساز را بازنشسته  پيامبران و كندشناسايى

  نقد
 هرگـز منبعـى   ،هـاى ارجمنـدش   صـلاحيت هـا و    تـوانش ةخرد بـشر بـا هم ـ    . 1

هـاى   حاجتمندى انسان به آموزه   . نياز از امدادهاى وحيانى نيست     خودبسنده و بى  
  :ستاجهت وحيانى و تعاليم آسمانى از چند 

نفوذ و راهيـابى بـه      توان  تنهايى    وجود حقايقى كه عقل و خرد بشر به        .الف
  ؛)وجود امور فراعقلى(آنها را ندارد 

  ؛ اى معارف بشرى در پارهوقوع خطا . ب
  . تدريجى بودن رشد دانش و عقل بشر. ج

 و لاجرم وحـى الهـى كـه         ؛بنابراين خرد انسان نه منبعى كامل است و نه معصوم         
هم از كمال و جامعيت و هم از عصمت برخوردار است، بهترين ياريگر عقـل و                

ن را   دي ـ ، نـه چـون خردسـتيزان      ، اسـلام   شايان ياد اسـت كـه      . بشر است  ةانديش
 ؛نـشاند   عقل را بر مسند دين مى      ،ها كند و نه چون راسيوناليست     جانشين عقل مى  

  .تابد را برمىخرد سالارى و تكتازى  يكه دهد و نه نه به خردسوزى فتوا مى

  : از جمله؛كاركردهاى منفى و ويرانگرى براى خردگرايى ذكر شده است. 2
د رخنـه و سـستى در آن   ايجـا جداسازى اخلاق از مابعدالطبيعه كه به      ) الف

  .)18 – 16، 6 :1387 كاپلستون، (انجاميد
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 ـ عمـدتاً متكـى بـر تجر       ، راسيوناليـسم  ةعقل مورد توجـه در انگـار      ) ب ه، ب
نگر و ظنى است كه سر در لاك ماديت فـرو بـرده و بـه ابـزارى                   جزء

 آدمـى تبـديل     ةهاى نفس امـار    خواسته براى گشودن راه تأمين منافع و     
عقل داراى مراتب و درجـات متعـدد   ،  اسلامينت  در س  اما. شده است 

ن عقلى راهنماى  چني.  توحيدى است  نگرِ  عالى آن عقل كل    ةمرتب. است
 انسان به اجابت دعوت حق و تسليم        ةكنند  دعوت ،انسان به سوى خدا   

 و هـدايتگر انـسان      ،و عبوديت در پيشگاه او و پيروى از سفيران الهـى          
كه در نصوص دينـى       چنان ؛ت سوى سعادت جاودان و بهشت ماناس      به

  ∗.»آيد ست كه بهشت با آن فرا چنگ مىخرد آن ا«: آمده است

  سيانتيسم. 3
باورداشـت  «: اسـت چنين تعريـف شـده      ،  )مدارى دانش( )Scientism( سيانتيسم

 ،هاى علوم فيزيكى و زيـستى      هاى تحقيق و ديگر ويژگي     اينكه مفروضات، روش  
پـذير اسـت و      م انسانى و اجتمـاعى انطبـاق      ها اعم از علو     رشته ةيكسان بر هم   به

 ،بر ايـن بنـا  .)Random House Unabriged Dictionary(سـت   آنهاةاساس هم ـ
 امور  ةهاى مديريت و ادار    در شناخت انسان و جامعه، و دستيابى به روش         ،گمانه

 ـسياسى بنابراين هـر گونـه   .  دانش تجربى است تنها منبع اتكاپذيرْ، اجتماعى نيز 
هـاى فرهنگـى،     ريزى لاجرم در برنامه  . شود  از اعتبار ساقط مى    ،تجربىمعرفت فرا 

                                                       
  .تا ا، بين يب) 620، مستطرفات السرائر( العقل ما اكتسب به الجنة ، يا على∗
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 و )Apriori (نيز بايد از هـر گونـه دانـش قياسـى و پيـشينى           ... تربيتى، اقتصادى و  
عنان همـه چيـز را بـه آزمـون و       ناپذير دست شست، و    هاى دينى و آزمون    آموزه
  . سپرديتجربدانش 

  نقد
 هـست؛ كـه غيـر علمـى نيـز         اسـت؛ بل  سـتيز    يـن اى د  سيانتيسم نه تنها انگـاره    . 1

نيـاز از بنيادهـاى پيـشينى و متـافيزيكى      يـك از علـوم تجربـى بـى     زيـرا هـيچ  
هــاى  هــا و انگــاره  بــدون اســتمداد از آمــوزه،نيــست و هــيچ دانــش تجربــى

  .فراتجربى پديد نيامده است
  امـا اينكـه    ؛كنـد  هـاى انـسان را تـأمين مـى          بخشى از نيازمندي   ،دانش تجربى . 2

 آن بـه را  هـاى دينـى كـرد و يكـسره عنـان بـشر          بتوان آن را جانـشين آمـوزه      
ناكــافى بــودن دانــش تجربــى .  انتظــارى بيجــا و بلندپروازانــه اســت،ســپرد

هـاى مهـم بـشر      خـود يكـى از تجربـه   ،بشر براى تحمل چنـين بـار سـنگينى     
 ، دوم قــرن بيــستمة از نيمــ،رو ايــن مكتــب ازهمــين. در عــصر مــدرن اســت

تــر   گــستردهي در ســطح،بــه افــول نهــاد و حاجــت بــشر بــه ديــن رو سياربــ
  .)1380؛ ال برگر، 1385گلشنى، : ك.ر (نمايان گشت

   ليبراليسم.4
ــسم  ــايش( )Liberalism(ليبرالي ــر  )ره ــه آزادىب ــرين اصــل ،آن اســت ك  برت

داكثر هـا از ح ـ     عرصـه  ة انـسان بايـد در هم ـ       پـس  ؛حاكم بر زندگى بـشر اسـت      
  .دآزادى ممكن برخوردار باش
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  نقد
زنـد، آن را كـاملاً بـه         اى افراطى از آزادى دم مـى       ليبراليسم در عين آنكه به گونه     

محـدود كـرده اسـت و از      گرى هاى بيرونى و نفى تكاليف و ترويج اباحي        آزادى
هـاى   خواهى و خودپرسـتى    آزادى درونى و رهايى از بند تعلقات و اسارت هوى         

له باعث شده است ليبراليـسم در       ئمساين  . كلى چشم پوشيده است     به ،نفس اماره 
سـتيزى تبـديل     استبدادگرايى و انـسان ،طلبى ترين جريان سلطه  به خطرناك  ،عمل
 ـهـاى مبتنـى بـر ليبـرال     بينيم كه رژيـم  رو مى ازاين. شود  Liberal ( دموكراسـى  

Democracy( جـو تبـديل     سـتيز و سـلطه     هـاى آزادى   ترين غول   به بزرگ  ، غربى
نيز بـه جـاى حمايـت از     )Neo – Liberal( شمندان نئوليبرالاندي و حتى اند شده

 چمـاق    آدميـان   آنان، بر سر   ةخواهان ها و مبارزات آزادي    انقلابها و    آزادى انسان 
 پردازنـد  دارى غـرب مـى     حمايـت از اسـتيلاى سـرمايه      كوبند و بـه      طلبى مى  خشونت

  ).29 – 17 :1371  زرشناس،؛1361 آرنت،(

  سكولاريسمو اسلام  
ــ ــه   برخـ ــسم و زمينـ ــاني سكولاريـ ــه مبـ ــه بـ ــدون توجـ ــا  ي بـ ــل هـ و علـ

آن بـــه بـــستر دينـــي، فرهنگـــي و تـــاريخي غـــرب سكولاريزاســـيون و تعلـــق 
انـد كـه      هـا و جوامـع تـسري داده و چنـين پنداشـته               فرهنـگ  ةمسيحي، آن را به هم ـ    

  ∗.ندارد از آن گريزي ،اي هيچ دين و جامعه

                                                       
  .الاسس الفلسفيه للعلمانيهعادل ضاهر در كتاب : از اين جمله است ∗
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هـاي چندجانبـه     گـرو بررسـي    در   ، يادشده ةيافتن پاسخي درخور براي انگار    
 موضـوع را  ،اكنون براي روشن شدن مطلب .)20 ـ  17، 1 :1384شاكرين،  (است

  :كاويم مياز سه زاويه 
  ؛بنيادين اسلام و سكولاريسمناسازگاري . الف
  ؛ساز در اسلام نبود عوامل عرفي. ب
  .گروي  هاي اسلام در مقابله با عرفي توانايي. ج

  :اسلام و سكولاريسم بنيادين ناسازگاري. الف
بينـي و اصـول اعتقـادي اسـلام هـيچ گونـه توافـق                اساساً سكولاريسم با جهـان    

 حاكميـت   ة هـستي عرص ـ   ة هم ـ ،بينـي توحيـدي    بر جهـان  بنـا . و سازگاري ندارد  
ــدگار  بةو ســلط ــه آفري ــدي اســت ك ــازع خداون ــدير و ،لامن ــه م  مالــك و يگان

ــيچ عرصــه   ــراي وجــود اســت و ه ــدبر س ــ،ايم ــه گردون ــست و ة از جمل  زي
 ربوبيــت تكــويني و تــشريعي او خــارج ة از ســيطر،مناســبات اجتمــاعي انــسان

ــست ــل*.ني  ــ، در مقاب ــازي عرص ــه جداس ــسم ب ــسترة سكولاري ــاع از گ  ة اجتم
 هــدايت و ةدهــد و آن را قلمــرو ممنوعــ نفــوذ و حاكميــت خداونــد فتــوا مــي

هـي  بينـي ال   اي اساسـاً بـا جهـان       چنـين گمانـه   . آورد  مـي  راشـم حاكميت خدا به    
  :نويسد  ميفضل الرحمان. سازگار نيست

                                                       
إِنْ الْحكْم إِلَّا «:  از جمله آيات انحصار حاكميت الهي مانند؛اين مطلب است گواهآيات متعددي از قرآن   *

حكومت حميدرضا شاكرين، . الف :ك.ر جهت آگاهي بيشتر .67 و  40): 12(، يوسف   57): 6(انعام  » للَِّه
ديـن و سياسـت، ولايـت فقيـه و جمهـوري      حميدرضا شـاكرين و عليرضـا محمـدي،    . ب. 35 ـ  24، ديني

   .28 ـ 23، اسلامي
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هــاي اخلاقــي   ارزشة كليــشــموليِ  تعــالي و جهــان،گــروي عرفــي«
ــي ــابود م ــد را ن ــي. ... كن ــر  عرف ــرورتاً كف ــروي ض ــتمآ گ ــز اس » ي

)Fazlur Rahman, 1982: p. 15(.  
 سكولاريزاسيون مبتنـي بـر      ، نيز اشاره كرده است    العطاسكه    ديگر چنان  سوياز  

كه در    در حالي؛)40 ـ 38 :1374، العطاس (ي محض و غايي استنوعي دنياگرو
اي مقـدماتي و گـذران بـه سـوي         كه مرحله بل،  يستن  اين جهان فرجام   ،نگاه اسلام 

سـراي  ... «: فرمايـد  قرآن مجيد در اين باره مـي      . حيات راستين و پاياي آدمي است     
 ؛)64): 29(عنكبوت   (»هيِ الحْيوانُ وإنَِّ الدار الĤْخرِةََ لَ   «:  است ]راستين[ حيات   ،آخرت

  .)17): 87(اعلي  (»والĤْخرَِةُ خَيرٌ وأَبقَى«:  نيكوتر و پاياتر است،و آخرت«

  : در اسلامساز عوامل عرفيبودن. ب
 مـشكلات   ،اي از عوامل سكولاريزه شدن غرب       بخش عمده  ،تر آمد  كه پيش  چنان

نگـاهي بـه     نـيم  ، آن عوامل  ةملاحظاگر با   . موجود در مسيحيت كنوني بوده است     
اي از   پـاره   بـه جـا   در اين . ملاً متفاوت خواهيم يافت    وضعيت را كا   ،اسلام بيفكنيم 

  :كنيم وار اشاره مي  فهرست،امتيازات اسلام بر مسيحيت

  عقلانيت اسلام. 1
ايـن  . هـاى آن اسـت     از جمله امتيازات مهم اسلام، عقلانيت و خردپذيرى آموزه        

  : نمودار است؛ از جملهگوناگونمسئله در امور 
ــلام   . 1 ــدتى اس ــرى و عقي ــام فك ــستى (نظ ــى، ه ــد خداشناس ــى،  مانن شناس

  ؛)شناسى شناسى، راهنماشناسى و فرجام انسان
   نظام اخلاقى اسلام؛.2
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   عملى؛ياه قوانين و دستور، نظام رفتارى.3
  .گرى در انتخاب دين دعوت به تحقيق و پرسش. 4
 روشنى برخوردار است كـه قـرآن مجيـد،          ، از چنان  هاى اسلام  پذيرى آموزه خرد

 هر   از د و نك مي دين دعوت    ةآدميان را به بررسى هوشمندانه و انتخاب خردمندان       
فبَشِّرْ عبِـادِي الَّـذِينَ     «: كند  دين نهى مى   ةگونه تحميل و اجبار و پذيرش كوركوران      

   َنهسونَ أَحتَّبِعلَ فَيَونَ القْوتَمِعسپس بشارت ده بنـدگانم را،      «؛  )18 و   17 :)39(زمر  ( »ي
لَـا إِكْـرَاه    « :و» گزينند  برترين را برمى   ،گوش فرا داده  ]  مختلف[ به سخنان    آنان كه 

     مِنْ الغَـي نَ الرُّشْديَتب ينِ قَدهيچ گونه تحميـل و اجبـار در    ):256 ): 2(بقره ( »فِي الد
امـا  .  روشـن شـد    خـوبى  بـه  لتراه هـدايت از ضـلا     ] ؛زيـرا [امر دين روا نيست     

مسيحيت كنونى به جهت قرار گرفتن در تنگناهـاى معرفتـى و نـاتوانى در حـل                 
 تثليث و توحيد و تجسد و خداانگارى مـسيح، بـه جداسـازى و گسـست                 ةرابط

  ∗! بيگانه ساخته است و دين و ايمان را با عقل و خرد،ايمان از معرفت فتوا داده
  : گويد  مى)M.(G) Legenhausen ( لگنهاوزنپروفسور 
چيزى كه در اسلام بيش از همه، براى من جاذبه داشت، اين بـود كـه    «

كند و همـواره دعـوت    هاى انسان استقبال مى چقدر اين دين از پرسش  
 او .)5،  80لگنهاوزن، خرداد    (»كند به تحقيقات بيشتر در تعاليم دين مى      

فهمم چه طور خدا     پرسيدم كه من نمى    ها مى  وقتى از كشيش  «: گويد مى
گفتند كـه مـا      يكى است و سه شخص است؟ در اكثر موارد جواب مى          

                                                       
پرسـمان  شـاكرين،   حميدرضـا، . ، بايمان دينـى در اسـلام و مـسيحيت   فعالى،   محمدتقى،. الف :ك.ر ∗

  .)مشكلات كلامى مسيحيت (سكولاريسم
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داند كه حقيقت ايـن      تنها خدا مى  . توانيم به درك اين آموزه برسيم      نمى
دانـد و عقـل در       ست كه فقط خـدا آن را مـى        ااين رمزى   . امر چيست 
از جمله چيزهـايى كـه بـراى بنـده خيلـى            ! خورد بست مى  اينجا به بن  

انـد اصـول ديـن را چـشم و      ب بود، اين بود كـه در اسـلام نگفتـه      جال
مخـصوصاً ايـن    . انـد كـه بپـرس      بسته بپذير؛ بلكه دعـوت كـرده       گوش

  ).6: همان (»خصلت در ميان شيعيان خيلى بيشتر است
  : نويسد نيز در اين زمينه مى) مريم جميله (مارگريت ماركوسخانم 

 مـورد بررسـى قـرار       هـاى بـزرگ را      كـيش  ةپس از آنكه عقايـد هم ـ     «
هـاى بـزرگ     مـذهب  ،دادم، به اين نتيجـه رسـيدم كـه بـه طـور كلـى              

پرسـتى، فكـر     بـت . انـد   زمـان فاسـد شـده      مـرور  بـه يكى بودند؛ ولـى     
ــه  ــول طبق ــخ و اص ــدى تناس ــرد  ،بن ــرايت ك ــدويى س ــيش هن .  در ك

ــ ــزوا  لحص ــق و ان ــويى مطل ــد  ،ج ــودايى ش ــيش ب ــصات ك .  از مشخ
 اصـالت گنـاه     ة عقيـد  ؛سيوسى جـزء عقايـد كنف ـ     ،پرستش آبا و اجـداد    

ــث و در نتيجـ ـ ــدايىِ ، آنةو تثلي ــوم خ ــه    مفه ــفاعت ب ــسيح و ش  م
ــرگ ا  ــتناد مـ ــسيحيت  اسـ ــر روى دار در مـ ــسى بـ ــايى عيـ  ؛ ودعـ

 ايــن انحرافــات  ةنتيجــ...  يهــود وةانحــصارطلبى ملــت برگزيــد  
هـايى كـه مـرا منزجـر سـاخته بـود،             هيچ يـك از ايـن انديـشه       . است

ــدا نمــى ــه صــورت روزافزونــى احــساس  شــد؛ بلكــه در اســلام پي  ب
 آن مــذهب اصــيلى اســت كــه طهــارت  ،كــردم كــه تنهــا اســلام مــى

هـا فقـط و فقـط بعـضى      سـاير مـذهب  . خودش را حفظ كـرده اسـت    
اجــزاى آن، مقــرون بــا حقيقــت اســت؛ ولــى فقــط اســلام اســت كــه 

  .)9 :1348 ماركوس، (»تمام حقيقت را حفظ كرده است
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  :فرمايد  در اين باره ميمطهرياستاد 
هيچ ديني ماننـد اسـلام بـا عقـل پيونـد نزديـك نداشـته و بـراي آن                    «
تـوان يافـت كـه عقـل را          كـدام ديـن را مـي      .  قائل نشده اسـت    "حق"

 ايـشان سـپس در تبيـين        .»يكي از منـابع احكـام خـود معرفـي كنـد؟           
عقــل «: نويــسد قلمــرو عقــل  در احكــام و هنجارهــاي اســلامي مــي 

 يـك قـانون باشـد       ةكننـد  شف ك ـ توانـد خـود    در فقه اسلامي، هم مـي     
توانــد قــانون را تقييــد و تحديــد كنــد و يــا آن را تعمــيم   و هــم مــي

 مـددكار   ،توانـد در اسـتنباط از سـاير منـابع و مـدارك             دهد و هم مـي    
  .)58: 1374مطهري،  (»خوبي باشد

  جامعيت اسلام.2
  :فرمايد قرآن مجيد در اين باره مي

»ِتب الْكِتَاب كلَينَزَّلْنَا عٍوانًا لِكُلِّ شَي؛ي  
   .» بر تو فرستاديم،را كه بيانگر هر چيز است) قرآن(ما كتاب 

ــام صــادق ــده اســتدر روايــت از ام ــرآن : آم ــد در ق  احكــام ة همــ،خداون
 هـيچ چيـزي را كـه بـشر          ،سـوگند بـه خـدا     . مورد نياز بشر را بيان كرده اسـت       

ــذ    ــد ع ــسي نتوان ــا ك ــرده اســت، ت ــذار نك ــاز دارد، فروگ ــه آن ني ــار ب ورد و بي
 بدانيـد   ؛شـد  اگر اين حكم مورد نظـر خداونـد بـود، در قـرآن بيـان مـي                : بگويد

  ∗.كه آن حكم در قرآن آمده است

                                                       
  .77، كتاب فضل العلم، باب الرد الي الكتاب و السنه، ص 1، ج اصول كافي ∗
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  : نويسد مي
قرآن مانند اناجيل نيست    .  ... با انجيل فرق دارد؛    قرآن مطابق تحقيقات  «

 عبادت و عمل  عقايد دينى وةكه فقط به عنوان ميزان و شاخصى دربار 
 مكتب و روش سياسـى نيـز         شناخته شده است؛ بلكه داراى      آن ةدربار

اسـاس دسـتگاه و سـازمان سياسـى، روى ايـن شـالوده              ... هست؛ زيرا 
 امور كشور، از ايـن منبـع گرفتـه          ةنوع قانونى براى ادار   ه شده و هر     ريخت
  همين منبع و مصدرِ    ة با اجاز  ، مسائل حياتى و مالى    ة و بالاخره كلي   ؛شود مى

  .*)99پورت،  (شود مىگذارى حل  قانون
) Edward Gibbon(نويسد  مى:  

 قضايى و نظامات مـدنى و جزايـى و          ةقانون اساسى، شامل روي   ... قرآن«
 ؛...كنـد  حاوى قوانينى است كه تمام عمليات و امور مالى بشر را اداره مى 

 قوانين دينى و اجتماعى، مـدنى، تجـارى،         ةدستورى است شامل مجموع   
 از تكـاليف    ، قـوانين  ةهمـين مجموع ـ  . و جزايـى  نظامى، قضايى، جنايى    

 ، نفس تا حفظ بدن و بهداشت      ة از تزكي  ،زندگى روزانه تا تشريفات دينى    
 و  ، و از منافع فردى تا منافع عمومى       ،و از حقوق عمومى تا حقوق فردى      

 ايـن جهـان تـا عـذاب و          و از عذاب و مكافاتِ     ،از اخلاقيات تا جنايات   
  .»ربر دارد همه را د،مكافات جهان آينده

                                                       
كننـد     همين كشور اسلامي تصور مي     خبري كه حتي در     مردم بي «: مترجم كتاب در پاورقي آورده است      *

دين از سياست جدا است، بخوانند و متنبه شوند كه دستگاه تبليغات اسلامي غير از اديان منسوخ اسـت                   
آور است كه يك نفر محقق خارجي اين معني را كاملاً درك كرده و توضيح دهـد؛ ولـي                     و چقدر تأسف  

هايي   وركورانه از خارجيان مغرض، چه ياوه سرايي      كنند، به تقليد ك     كساني كه خود را مسلمان معرفي مي      
  ).100 و 99همان، (» كنند مي
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  هماهنگي با فطرت. 3
  :نويسد  در اين باره ميمطهرياستاد 

 روح منطقي اسلام و وابستگي كامـل آن         ، رازها و رمزها   ةمادر و منبع هم   «
  ).58: 1374مطهري، (» به فطرت و طبيعت انسان و اجتماع و جهان است

اسـت  ادهاي عقيدتي   ي بن ة هم در حوز   ،آوايي اسلام با فطرت و سرشت انسان       هم
 در پيوسـتگي فطـرت و       مطهـري شهيد  .  نظام ارزشي و هنجاري    ةو هم در عرص   

   :نويسد نظام ارزشي اسلام مي
 رسـماً احتـرام فطـرت و        ،اسلام در وضـع قـوانين و مقـررات خـود          «

اين جهـت اسـت     . وابستگي خود را با قوانين فطري اعلام نموده است        
  . ∗» امكان جاوداني بودن داده است،كه به قوانين اسلام

 بـه آن خـصلت      ،سـازي  بـر جـاودان     افزون ، بشر ةسازگاري اسلام با فطرت يگان    
  .شمولي بخشيده است جهان

  نظام حقوقي اسلام. 4
. ، نظام حقوقى اصـيل آن اسـت       ديگر از جمله امتيازات انحصارى اسلام بر اديان      

. اين مسئله بسيارى از انديشمندان غرب را به تحسين و اعجاب وا داشـته اسـت               

                                                       
تكيـه بـر    . 1:  از جملـه   ؛كنـد  ه مـي  ئ نيز به عنوان رمز پايايي اسلام ارا        را همان جا، ايشان وجوه ديگري     ∗

 و  رابطه علي و معلولي احكام اسلامي با مـصالح        . 2 ؛ها و معاني به جاي پرداختن به ظواهر زندگي         هدف
ارائه قوانين ثابت براي نيازهاي ثابت و قوانين متغير بـاي           . 4 ؛وجود قواعد كنترل كننده   . 3 ؛مفاسد واقعي 
  .)64 ـ 57همان، : ك.ر(اختيارات حاكم اسلامي . 5 ؛نيازهاي متغير
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قابـل بررسـى    » جامعيت اسـلام  « در ذيل نظام رفتارى و بحث        ،رچه اين مسئله  اگ
  .دشو بررسى مىبه طور مستقل   آن، ةاست؛ به جهت اهميت ويژ

 ةگـذارى و توسـع   بـديل اسـلام در بنيـان     قابـل توجـه، نقـش بـى       ةاولين نكت 
 پژوهــشگر ،)Marcell Boizard A (مارســل بــوازار .الملــل اســت حقــوق بــين
در قــرون « :نويــسد الملــل در ژنــو مــى حقيقــات عــالى حقــوق بــينانــستيتوى ت
ــطى ــى     ،وسـ ــسيحيت روى مـ ــوانين مـ ــودى در قـ ــوقعى ركـ ــر مـ  ،داد  هـ
در قـرن سـيزده مـيلادى       . كردنـد  نظران از حقـوق اسـلامى اسـتفاده مـى          صاحب

اگـر  . گرفـت در چند دانشگاه اروپـا، مبـانى فقـه اسـلامى مـورد پـژوهش قـرار                  
ــسف ــي  ةفل ــوق ب ــش حق ــيس دان ــت   ن تأس ــط مل ــونى در رواب ــل را دگرگ ــا المل  و ،ه

ــدانيم  و برابــرى و بــرادرى انــسان،جلــوگيرى از تجــاوز زورمنــدان و تــوانگران  ،هــا ب
ــر اســلام  ــيم كــه پيغمب ــان بايــد اذعــان كن ــين  بني ــوده اســت گــذار حقــوق ب  »الملــل ب

  ).270: 1361بوازار، (

   اصول حقوق بشر در اسلام

  : از جملهدارد؛ اصولى ،لامىالملل اس حقوق بشر و يا حقوق بين
  اصل حرمت و كرامت انسان؛. 1
  اصل عدالت، برابرى و نفى تبعيض؛. 2
  آميز؛ اصل صلح و همزيستى مسالمت. 3
  اصل وفا به عهد؛. 4
  اصل تفاهم و روادارى؛. 5
  المللى؛ هاى بين اصل مشاركت و همكارى. 6
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  .∗...اصل حمايت از ملل تحت ستم و. 7
 مارسـل بـوازار   . اسـت شـده   اصول يادشده توجـه      به   ن غربى، در نگاه انديشمندا  

در مورد پيـروان اديـان      «: نويسد آميز و تفاهم مى     اصول همزيستى مسالمت   بارةدر
 آنها را مورد حمايت خود قرار داده و امنيت كاملى           ،الهى بايد گفت اصولاً اسلام    

آزادانـه عمـل    توانند طبق دستورات دينى خـود        آنان مى .  اسلامى دارند  ةدر جامع 
ايـن  . خصوص كه در قرآن نيز رعايت حقوق آنـان توصـيه شـده اسـت                به ؛كنند

ويـژه پيـروان ديـن       تساهل دينى در مسيحيت و يهود، مطلقاً وجود نداشـته و بـه            
همـان،   (»انـد  فرسـا بـوده    هاى بسيار سخت و تـوان      يهود، ناگزير از انجام فريضه    

 نـژادى وجـود دارد و در بـرادرى           برتـرى  ،در ديانت يهـود   «: نويسد و مى  ا .)107
هاى عملى آن در زندگى اجتماعى غلبه يافتـه و در     نبهج الهى بر    ةمسيحيت، رابط 

 اين افراط و تفريط به چـشم     ، اما در ديانت اسلام    ؛شرايط امروز قابل اجرا نيست    
يابـد، بـه ديانـت اسـلام سـوداى           ت مـى  ئ اين تفكر كه از قرآن نش       ....خورد نمى
 حتى ـ مردم  ةاسلام به دنبال ساختن جهانى است كه هم. بخشد شمولى مى جهان

 ـانـد  دين سابق خويش وفادار مانده هآنان كه ب  بـا تفـاهم، همكـارى، بـرادرى و      
  .)106، 1385  بوازار، (»برابرى كامل زندگى كنند

   دين و سياست در اسلامناپذيري گسست.  5
كند و    و يكتاپرستى دعوت مى     همان گونه كه مردم را به عبادت       ،دين مبين اسلام  

                                                       
 ؛اسلام و حقوق بـشر قربانى،    زين العابدين . ب ؛الملل  حقوق بين  ةنقش اسلام در توسع    سروش،: ك.ر ∗
  .دوستى در اسلام انسانبوازار،  مارسل. ج
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 احكـام و    ، دربردارنـدة   اخلاقى و مربوط بـه خودسـازى فـردى دارد          ياهدستور
جتمـاعى، قـضايى،     مـسائل حكـومتى، سياسـى، اقتـصادى، ا         بـارة ى در ياهدستور

  .است... فرهنگى، تربيتى و
  : نويسد  مىادوارد گيبوندر اين زمينه 

 كـه شـامل     ،مين اسـت   عمومى و قانون اساسـى مـسل       قرآن دستور  ...«
 قوانين دينى، اجتماعى، مدنى، تجارى، نظامى، قضايى، جنايى         ةمجموع

 قوانين از تكاليف زندگى روزانه گرفته       ةهمين مجموع  .و جزايى است  
 از حقـوق    ، نفس تا حفظ بـدن و بهداشـت        ة از تزكي  ،تا تشريفات دينى  

قيـات   از اخلا  ، از منافع فردى تا منافع عمومى      ،عمومى تا حقوق فردى   
 مكافات اين جهان تا عذاب و مكافات جهان          و  و از عذاب   ،تا جنايات 

   .)99 و 98: تا ديون پورت، بي (» همه را دربر دارد،آينده
 ايــن اســت كــه ديــن از سياســت ة نيــز نــشاندهندســيره و روش رســول اكــرم

ــست  ــدا ني ــودِ،ج ــضرت و خ ــسئوليت     آن ح ــت، م ــشكيل حكوم ــمن ت  ض
ــر عهـ ـ   ــضايى آن را ب ــى و ق ــتاجراي ــر. ده داش ــان امي ــى،مؤمن ــز  عل  ني

بنــابراين تــشكيل . ختاســ الهــى ياهبر عــدل و اجــراى دســتوربنــاحكــومتى 
 بــه زوايــاى ،يات ديــن اســلام اســت و آيــات فــراوانحكومــت نيــز از ضــرور

  :اين مسئله پرداخته است؛ از جملهگوناگون 
؛ )110 و   104 :)2(آل عمـران  ( آيات مربوط به امر به معروف و نهـى از منكـر           . 1

  ؛)71 :)9(توبه(
  ؛)59 و 65 و 10 :)4( نساء( الامر آيات لزوم اطاعت از اولى. 2
 نپذيرفتن ولايت و سرپرستى بيگانگان، كافران، ظالمـان، فاسـقان و جـاهلان؛            . 3
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؛ )57 و   51 :)5( مائـده (؛  )144 ،141 ،6: )4( ؛ نـساء  )118 و   28 :)3( آل عمران (
  ؛)113 :)11( هود(

؛ 6 :)33( احــزاب(  و ولايـت مؤمنــان بــر يكــديگر ،بــر امــت  ولايـت پيــامبر . 4
  ؛)71 :)9( توبه(

آل ( لزوم مشورت با مؤمنان و مشاركت دادن آنان در امور سياسى و اجتماعى            . 5
  ؛)38 ):42 (شورى(؛ )151 و 115 :)3( عمران

 آيات مربوط بـه     ة و هم  ،)75 :)4( نساء(  وجوب نجات مظلومان و مستضعفان    . 6
  ؛جهاد و دفاع

  يكى از اهداف دين و بعثت پيامبران       ، به منزلة  برپايى عدالت اجتماعى و قوانين الهى     . 7
  ؛)90 :)16( نحل(؛ )8 :)5( مائده(؛ )29 :)57( ديدح(؛ 135 و 58 :)4( نساء(

  ؛)50 و 47  و45  و44 :)5( مائده(  الهىياهكننده از حكمرانى به غير دستور آيات نهى. 8
  ؛)29 :)48( فتح(؛ )157 :)7( اعراف ( اسلامىةبيان خصوصيات جامع. 9

  نيرو و تجهيزات لازم براى حكومت اسلامى و پاسداشـت آن           ةبيان لزوم تهي  . 10
  ؛)60 :)8( انفال(
 و  ،كننـد  هاى رهبر و كسى كه مردم از او اطاعـت و پيـروى مـى               بيان ويژگى . 11

  ؛)35 :)10( يونس(اصلح بودن او 
 و قرار گـرفتن حكومـت در        ، اديان و مكاتب   ةهماعلام پيروزى دين خدا بر      . 12

  ؛)33 :)9( توبه(؛ )28 :)48( فتح(؛ 5 :)28( قصص( دست صالحان
 د و سـليمان   و حكومت پيامبران در قرآن؛ مانند حكومت داو       ةترسيم نمون . 13

  .)26 :)27( نمل(
:  پرسيد   از امام رضا   فضل بن شاذان  . ستاروايات نيز در اين زمينه بسيار       
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  :  حضرت فرمود.»الامر اطاعت كنيد؟ خداوند دستور داد كه از اولواچرا «
 الهى باشد، براى مردم     ياهاگر خداوند امامى كه امين و حافظ دستور       «

 الهـى دگرگـون     ياهها و دستور   رود و سنت    دين از بين مى    ،قرار ندهد 
  .)7، ح 182 ، باب1 :1386 صدوق،( »گردد مى

جـدا نبـودن    ، همـه بـر       و ديگر نصوص روايى    مالك اشتر به    اميرمؤمنان ة نام
  ∗.سياست از دين اسلام دلالت دارد

 ة در پاسخ خبرنگار روزنام، مطالعات سياسي پاريسةاستاد مؤسس ،ژيل كوپل 
   : تفاوت اسلام با اديان ديگر پرسيده بود، گفتة كه دربارلوموند

در اصــطلاحات و عبــارات اصــول عقايــد در اســلام، معــادل ســخن «
ــشهور  ــسيحي، م ــه از     "م ــصر و آنچ ــه قي ــت ب ــصر اس ــه از قي آنچ

 ، واحــداســلام در آنِ. ، وجــود نــدارد"خداســت بــه خــدا واگــذاريم
 ســامان بخــشيدن بــه قلمــرو ة داعيــ؛جهــاني اســت جهــاني و آن ايــن

بـه عـلاوه،    .  اسـلام اسـت    ةايـن آمـوز   . امور دنيوي و اخـروي را دارد      
ــانزده قــرن ســازگاري دا  ــا ايــن پــانزده قــرن تــاريخ اســلام، پ ئمــي ب

  .)62 و 3ش : 1368 كيهان فرهنگي،(» اصول است
  : بر آن است كه

آميختگـي ديـن و      شناسي، امت مسلمان از تلفيـق و هـم         از نظر جامعه  «

                                                       
و، هم: پ ؛سكولاريسمپرسمان  شاكرين،   حميدرضا: ب ؛دين و دولت   ربانى گلپايگانى،     علي .الف :ك.ر ∗

ديـن و سياسـت، ولايـت فقيـه و جمهـورى            رضا،   همو و محمدى، علي   . ت ؛44 - 23،  حكومت دينى 
  .53 ـ 21 ،اسلامى
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 ـ   ،آهنگيگردد و اين هم    سياست تشكيل مي    امـت   ة ضامن پيوند آگاهان
اگر پيـامبر   . آمدن آنها زير يك پرچم و يك شعار است         مسلمان و گرد  

 حكومـت، شـركت در      ةادار(اسـت را بـه معنـاي وسـيع آن           سياسلام  
 امور مربـوط بـه زنـدگي انـسان در           ةها، خدمات اجتماعي و كلي     جنگ
 آن در   ةداد، پيـروزي اسـلام و توسـع        در ديانت دخالـت نمـي     ) جامعه

  ).74: 1385 بوازار، (»جهان تا اين پايه ممكن نبود
  : گويد مي

 پـس قـوانين   ؛وأم نمـوده اسـت   دين و دولت را با هم ت       ،پيغمبر اسلام «
اجتماعي اسلام هم جزئي از شرع مبين و قانون ديني است و احترام به   

پـس وحـي    . باشد  جزئي از اطاعت نسبت به خدا مي       ،هم حقوق اجتماعي 
بـه عبـارت ديگـر،      . باشـد  ل به پيغمبر اسلام شامل دين و سياست مـي         نزَم

كـدام از ديگـر جـدا     و هـيچ  ، اسلامي تركيبي است از دولت و دين  ةجامع
  .)172 و 171 :1379 قدردان قراملكي، (»نيست

  خلوص و وثاقت كتاب آسماني. 6
 متن وحـي و كـلام الهـي بـه صـورت ملفـوظ          ، تنها ديني است كه در آن      ،اسلام

ده كر دقيقاً همان گونه كه پروردگار املا  را پيامبر،وجود دارد و كتاب آسماني آن     
 ،ن الفاظ بر بشر قرائـت شـده و در طـول تـاريخ              و عيناً هما    كرده است، دريافت 

 خود به ايـن     ،قرآن مجيد . بدون اندك دگرگوني يا كم و كاست باقي مانده است         
  :فرمايد د و ميكن يحقيقت اشاره م

 نه از پشت سـر و      ؛باطل با آن درنياميزد    :»لَا يأْتِيهِ البْاطِلُ مِنْ بينِ يديهِ     « 
  ).42): 41 (فصلت(نه از پيش روي 
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  : نويسد  مىموريس بوكاىدكتر 
هاى مقـدس    در مورد كتابـفرق اساسى ديگر ميان مسيحيت و اسلام  «
 متنى ندارد كـه از طريـق وحـى نـازل شـده و               ، اين است كه مسيحيت    ـ

  .»خواند  بالا مىةتثبيت گرديده باشد؛ اما اسلام قرآن را دارد كه با ضابط
  :نويسد  نيز مىهيوم. رابرت ا

از ايـــن جهـــت كـــه مـــتن مقـــدس آن صـــريحاً وحـــى اســـلام، «
 اسـت، در  ـگـذار ايـن ديـن       بنيـان ـخداوندى بـه يـك فـرد خـاص      

 سـخنگوى   ،در قـرآن  .  اديان جهـان منحـصر بـه فـرد اسـت           ةميان هم 
   .)309: 1377 هيوم،( »...اصلى خداست

يكـي  ) قرآن( كتاب خدا    ندارد، در اسلام،  برخلاف مسيحيت كه مكتوب آسماني      
هـاي   رين رموز اسـتواري و جـاودانگي اسـلام و مـانع رشـد انديـشه               ت از اساسي 

  .استگرايانه  گريزانه و عرفي دين

   علم و دينةرابط .7
رغم آنچـه در تعـارض و ناسـازگاري مـسيحيت بـا علـم و معرفـت بيـان شـد،                       به

ــا دانــش و معرفــت وفــاق و .  پيونــدي نزديــك و ناگســستني دارد،ديــن اســلام ب
  : توجه است در سه حوزه چشمگير و درخورِ،لامآشتي دين و دانش در اس

  تشويق به فراگيري دانش. 7ـ1

 از هر مكتب و آئيني ربوده اسـت و از ايـن              را  اسلام گوي سبقت   ،در اين عرصه  
هـاي دنيـوي و      هاي لازم در جهت تأمين نيازمنـدي        فراتر رفته و كسب دانش     نيز

  : فرمودند  رمكه پيامبر اك  چنان؛اخروي را فرض و لازم دانسته است
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؛ )292: 1413،  الـشيخ المفيـد   (» ان طلب العلم فريضه علي كل مـسلم       «
  .آموزي بر هر مسلماني واجب است همانا علم
 از هفتاد هزار عابد     ،عالمي كه از دانش او بهره برند      :  آمده است  همچنين در حديث  

 ابـواب   ، در كتاب هـاي روايـي و نـصوص دينـي           ).6،  بصائر الدرجات  (برتر است 
  .) كتاب فضل العلم،1 اصول كافي،: ك.ر( فصلي در اين زمينه وجود داردم

   علميةتقويت روحي. 7 -2

 ،انـدوزي  يابي و معرفت   نهد و در مسير حقيقت      پژوهشگري ارج مي   ة روحي  به اسلام
 آواي تحقيق و جستجوي آزاد و گـزينش رهـاورد           ،قرآن مجيد . نهد هيچ مانعي نمي  

بشارت ده بندگاني را كـه بـه سـخنان           «:فرموده است معقول پژوهش را صلا داده و       
  .)18): 39(زمر  (گزينند د و برترين آنها را برميهند ميگوش فرا  

  دارا بودن مضامين علمي. 3-7

 اسلام هم   ،در اين عرصه  .  آكنده از مضامين و مطالب علمي است       ،نصوص اسلام 
 ة و هـم دارنـد     ،تهاي عام و متافيزيكي علوم اس ـ      فرض  مباني و پيش   ةدربردارند

اي كه يكـي از وجـوه اعجـاز كتـاب آسـماني               به گونه  ؛هاي علمي  بسياري گزاره 
 دانـشمندان   ، تا آنجا كه در ايـن زمينـه         است  اعجاز علمي آن شناخته شده     ،اسلام

  .اند هت صدها كتاب در باب رهاوردهاي علمي قرآن نگاش،مسلمان و غير مسلمان
  :كند ره اشاره مىبادو امتياز اساسى در اين  به ، دانشمند فرانسوى،موريس بوكاى

 مسائل علمـى؛ در حـالى كـه عهـد قـديم             ةغناى فراوان قرآن در حوز    
 سـاكت و     مسائل  بسيارى از آن   دربارة) انجيل(و عهد جديد    ) تورات(
  ).12بوكاي،  (هاى مشخص هستند  اطلاعات و دادهوندب
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ى مـتقن و معتبـر علـوم        هاى قرآن با دسـتاوردها      و توافق داده    مضموني استوارى
ناپـذيرى در ايـن       تعارضـات آشـتى    ، دچار روز؛ در حالى كه عهد عتيق و اناجيل       

 :نويسد  مىبوكاى. زمينه هستند

من بدون سبق ذهن و با عينيت كامل، ابتدا به قرآن توجه كردم و خواستم               
 ،در پايان كار   . سازگارى اين متن را با معلومات علمى امروز بسنجم         ةدرج

پردازد كه در  م شد كه قرآن، به ايجاب و اثبات هيچ مطلبى نمى         مسلّبر من   
 . معاصر، بتوان آن را از نظرگاه علمى محل انتقاد و ترديد قرار دادةاين دور

در . اساس همين روش عينى، عهد عتيق و اناجيل را نيز مطالعـه كـردم              بر
 ، آنرا از كتـاب نخـست    به هيچ وجه نيازى نبود كـه پـا     ،مورد عهد عتيق  

ناپـذير، بـا    فراتر بگذارم، تا به تأكيداتى آشـتى ) پيدايش(يعنى سفر تكوين   
  !معلومات متقن علمى اين روزگار برخورد كنم

 مـا را دچـار      عيـسي    اول انجيل نيز، شجره و نـسب         ةدر همان صفح  
 آشكارا ، متن انجيل متى با متن انجيل لوقا،كند؛ زيرا در اين باب اشكال مى

 راجع به تاريخ ظهور بـشر بـر روى زمـين نيـز مطالـب                .در تناقض است  
  .)13 و 12همان،  (انجيل لوقا با معارف امروزى كاملاً ناسازگار است

 تعـارض علـم و ديـن رخ داد در           مثابـة بنابراين نه آنچه در جهان مـسيحيت بـه          
مكتب اسلام جاي پـايي دارد، و نـه آنچـه در سـيره و رفتـار اربـاب كليـسا بـا                       

  ∗. در جهان اسلام مجال رخ دادن دارد،اهده شده استدانشمندان مش

                                                       
  .85 ـ 71، هاي برگزيده ها و پاسخ پرسشحميدرضا شاكرين، : ك.راسلام  امتيازات  دربارةجهت آگاهي بيشتر ∗
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